
فصل دوم
امامت





 59n امامت

مديريت‌هاى  اقسام  و  انواع  مقابل  در  جامعه  ادارة  مطلوب  معناى  اوج  همان  يعنى  امامت، 
اسلام  م‌ىگيرد.  سرچشمه  انسانى  فزون‌طلبىِ  و  نخوت1  و  شهوات  و  از ضعف‌ها  كه  جامعه 
شيوه و نسخة امامت را به بشريت ارائه مك‌ىند؛ يعنى اينكه كي انسان، هم دلش از فيض 
هدايت الهى سرشار و لبريز باشد، هم معارف دين را بشناسد و بفهمد ي ـ‌عنى راه را درست 
ة2ٍ«ـ  هم جان  تشخيص دهد‌ـ  هم داراى قدرت عملكرد باشد ك ـ‌ه »يا يحَيى‏ خُذِ الكِتابَ بقُِوَّ
و خواست و زندگى شخصى برايش حائز اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت انسان‌ها 
براى او همه‌چيز باشد؛ كه اميرالمؤمنين در كمتر از پنج سال حكومت خود، اين را در عمل 
نشان داد. شما م‌ىبينيد كه مدت كوتاهِ كمتر از پنج سال حكومت اميرالمؤمنين، به عنوانِ كي 
نمونه و الگو و چيزى كه بشريت آن را هرگز فراموش نخواهد كرد، در طول قرن‌ها همچنان 

م‌ىدرخشد و باقى مانده است. اين نتيجة درس و معنا و تفسير واقعة غدير است.1380/12/12
واژة ‌امامت ك ـ‌ه در اصل به معناي مطلقِ پيشوايي است‌ـ  در فرهنگ اسلامي بيشتر بر مصداق 

1. )ن‌خ‌و( تکبر، خودبینی
2. سورة مبارکة مريم/ آیة 12، »]گفتيم:[ اى يحىي! كتاب ]خدا[ را با جدّ و جهد بگير‏‏.«
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خاصي از آن اطلاق مي‌گردد و آن، پيشوايي و رهبري در شئون اجتماعي است؛ چه فكري و 
 ـ بهك‌ار رفته، ناظر  چه سياسي. در هرجا از قرآن كه مشتقّاتِ واژة امامت  ـمانند امام و ائمه
به همين معناي خاص، يعني پيشوايي امت است. پيشوايي فكري، پيشوايي سياسي و يا هر 
دو، پس از رحلت پيامبر و انشعاب فكري و سياسي مسلمانان ك‌‌ه به چند فرقه شدن پيروان 
اسلام انجاميد‌،‌ از آنجا كه نكتة اصلي اختلاف را مسئلة رهبريِ سياسي امت تشيكل مي‌داده 
و واژة امامت و امام سرنوشت ويژه‌اي پيدا كرد، بيش از هر معناي ديگري در مفهوم »رهبريِ 
سياسي« به‌کار رفت و کم‌کم معاني ديگر تحت‌الشعاع اين معني قرار گرفت؛ به‌طوري كه وقتي 
از ديگري به‌وجود آمد و گرايش‌هاي  در قرن دوم هجري مكاتب لاكمي اسلام كيي پس 
ايدئولوژي‌ها و مكتب‌هاي مرزبندي‌شده و مشخص درآورد،  به صورت  را  گوناگون اسلامي 
كيي از مسائل مهم همة اين مكتب‌ها را مسئلة امامت تشيكل مي‌داد كه به معناي رهبري 
زمامدار  و  حاكم  ي ـعني  امام  خصوصيات  و  شرايط  از  معمولًا  مسئله،  اين  در  بود.  سياسي 

 ـ سخن مي‌رفت و هر گروه را در اين‌باره عقيده و سخني بود. جامعه
 ـ امامت به  در مكتب تشيع نيز ك ـه از نظر پيروانش اصلي‌ترين جريان فكري اسلام است
همين معنا گرفته مي‌شد و نظرية آن مكتب دربارة امام، بدين‌گونه خلاصه مي‌گشت كه: امام 
و زمامدار سياسيِ جامعة اسلامي بايد از سوي خدا معين و به‌وسيلة پيامبر معرفي شده باشد، و 
بايد رهبر فكري و مفسر قرآن و آگاه از همة رموز و دقايق دين باشد، و بايد پاك و معصوم و 
مبرّا از هر عيب و نقيصة خَلقي و خُلقي و سببي باشد، و بايد از دودماني پاك و پا‌كدامن تولد 
يافته باشد، و باید و باید. و بدين‌گونه، امامت كه در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معناي 
رهبريِ سياسي بود، در عرف خاص شيعيان، به جز رهبريِ سياسي، رهبريِ فكري و اخلاقي 

را نيز در مفهوم خود فراگرفت. 
هنگامي كه شيعه كسي را به عنوان امام مي‌شناخت، نه تنها ادارة امور اجتماعي، كه راهنمايي 
و ارشاد فكري و آموزش ديني و تصفیه و تزيكة اخلاقي را نيز از او انتظار مي‌برد؛ و اگر اين 
وظايف از او ساخته نمي‌بود، او را به عنوان »امامِ به‌حق« نمي‌شناخت و به حُسن ادارة سياسي 
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و قدرت‌نماييِ نظامي و سلحشوري و كشورگشايي ك ـه در نظر ديگران، معيارهاي بسَنده‌اي1 
 ـ قناعت نمي‌ورزيد. به شمار مي‌آمد

فائقه‌اي2 است كه حركت  امامِ كي جامعه، همان قدرت  امامت،  از مفهوم  تلقي شيعه  بنابر 
جمعي و منش فردي افراد آن جامعه را توجيه و رهبري ميك‌ند و در آنِ واحد، هم آموزگار دين 
و اخلاق، و هم فرمانرواي زندگي و تلاش آنهاست. با اين بيان، پيامبر نيز امام است؛ چه آنكه 
رهبريِ فكري و سياسي جامعه‌اي که خود شالوده‌ريزي کرده، به‌دست اوست. و پس از پيامبر 
 ـ وي و متحمل بار مسؤوليت‌هاي  نيز امت را به امامي نياز هست تا بتواند جانشين  ـخليفه
 ـ باشد. و شيعه معتقد است كه اين جانشيني، طبق تصريح  او  ـو از آن جمله رهبريِ سياسي
پيامبر، از آنِ علي‌بن‌ابي‌طالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان است. )برای تفصیل 

و استدلال باید رجوع شود به کتب مربوطه(
اين نكته گفتني است كه آميختگي سه مفهوم »رهبريِ سياسي«، »آموزش ديني« و »تهذيب 
روحي« در خلافت و حكومت اسلام  ـکه امامت و حکومت اسلام را دارای سه جنبه و سه بعُد قرار 
 ـ ناشي از آن است  داده است؛ چنان‌که بعضی از متفکران برجستة این زمان به‌درستی بیان کرده‌اند
كه اسلام در اصل، اين سه جنبه را از كيديگر تفكيك نكرده و به عنوانِ برنامه‌اي از اين سه جهت، 
بر انسان عرضه شده است. پس پيشوايي امت نيز به معناي پيشوايي در اين سه جهت است و شيعه 

به ‌دليل همين گستردگيِ معناي امامت است كه عقيده دارد امام بايد از طرف خدا تعيين شود. 
و  »خلافت«  قبال  در  چيزي  را  »امامت«  كه  كساني  نظرِ سطحي‌نگرِ  برخلاف  آنكه  نتيجه 
»حكومت« پنداشته و آن را صرفاً كي منصب معنوي و روحي و فكري شمرده‌اند، امام در 
ادارة  و  مردم  زندگي  نسَقِ  و  نظم  و  دنيايي  امور  در  هم  است؛  امت«  »رهبر  تشيع  فرهنگ 
سياسي و اجتماعي جامعه ‌)‌رئيس دولت(‌ و هم در تعليم و ارشاد معنوي و روحي و گره‌گشايي 

از مشلاكت فكري و تبيين ايدئولوژي اسلام )ايدئولوگ(‌‌. 
از  بيگانه است كه ذكر چند نمونه  امامت  از ذهن بیشتر معتقدان  اين مطلبِ واضح، چندان 

1. کافی، شایسته
2. )ف‌وق( مسلط
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صدها مدرك قرآني و حديثي آن، زايد به نظر نمي‌رسد: 
در شناخت  از حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضاعلیه‌السلام  »الحجه« كافي، حديثِ مبسوطي  در كتاب 
از  است؛  جالبي  و  پُرمعني  خصوصيات  متضمّن  كه  است  شده  نقل  امام  توصيف  و  امامت 
آن جمله دربارة امامت: رشتة دين، سامان مسلمان، آبادگر جهان، سربلندي مؤمنان، رتبت1ِ 
پيامبران، ميراث جانشينان، خلافت خداوندگار و جانشيني پيامبر. و دربارة امام: افزايش‌دهندة 
ثروتِ عمومي، اجراكنندة مقررات و حدود الهي، پاسدار مرزها، امين خدا در ميان خلق، شعلة 
فروزنده‌اي بر جايگاهي بلند، صلادهندة2 راه خدا، مدافع حريم خدا، به خشم آورندة منافقان، 
ويرانگر بنيان كافران، عزت‌بخش مؤمنان، ورزيده و كاردان در زمامداري، داناي كار سياست، 

كمربستة فرمان خدا، خيرخواه بندگان خدا، نگاهبان دين خدا.3 
در روايت ديگري از امام صادق صراحتاً گفته مي‌شود: همة امتيازات و نيز همة تعهدات پيامبر 

را علي و نيز امامان ديگر دارا مي‌باشند.4 
در روايات ديگري از امام صادق وجوب فرمانبري از »اوصياء« يادآوري شده و سپس توضيح 
داده شده ‌است كه اوصياء همان كساني هستند كه قرآن از آنان با تعبير »اولي الامر5« ياد 

1. )رت‌ب( منزلت، مرتبه
2. برافروزنده، برپاکننده

نيا وَ عِزُّ المُؤمنيِنَ إنَّ الإمامَةَ اسُُّ الإسلامِ الناّمِي وَ  ينِ وَ نظِامُ المُسلمينَ وَ صَلاحُ الدُّ 3. الكافی/ ج1/ ص200، »الإمامَةَ زِمامُ الدِّ
دَقاتِ وَ إمضاءُ الحُدُودِ وَ الأحكامِ  يامِ وَ الحَجِّ وَ الجِهادِ وَ توَفيِرُ الفَي‏ءِ وَ الصَّ كاةِ وَ الصِّ لاةِ وَ الزَّ فرَعُهُ السّامي باِلإمامِ تمَامُ الصَّ
ِّهِ  مُ حَرامَ اللهِ وَ يقُِيمُ حُدُودَ اللهِ وَ يذَُبُّ عَن دِينِ اللهِ وَ يدَعُو إلىَ سَبيِلِ رَب وَ مَنعُ الثُّغُورِ وَ الأطرَافِ الإمامُ يحُِلُّ حَلالَ اللهِ وَ يحَُرِّ
العَِةِ المُجَلِّلَةِ بنِوُرِها للِعالمَِ وَ هيَ في الأفقُِ بحَِيْثُ لا تنَالهُا  مسِ الطَّ ةِ البالغَِةِ الإمامُ كَالشَّ باِلحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنةَِ وَ الحُجَّ
جَى وَ أجوازِ البلُدانِ وَ  اهِرُ وَ النُّورُ السّاطِعُ وَ النَّجمُ الهادِي فيِ غَياهِبِ الدُّ راجُ الزَّ الأيدِي وَ الأبصارُ الإمامُ البدَرُ المُنيِرُ وَ السِّ

القِفارِ وَ لجَُجِ البحِار؛ 
همانا امامت زمام دين و مايه نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است، همانا امامت ريشة با نمو اسلام و شاخة بلند آن 
است، كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و افزایش غنيمت و صدقات و اجرای حدود و احكام و نگهدارى مرزها و اطراف 
به‌وسيلة امام است؛ امام است كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام كند و حدود خدا را بپا دارد و از دين خدا دفاع كند و با 
حكمت و اندرز و حجت رسا مردم را به طريق پروردگارش دعوت نمايد، امام مانند خورشيد طالع است كه نورش عالم را فرا گيرد و 
خودش در افق است به‌نحوى كه دست‌ها و ديدگان به آن نرسد؛ امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره‏اي است راهنما 

در شدت تار‏ىكيها و رهگذر شهرها و كويرها و گرداب درياها...«
الهدی  الکافی/ج1/ ص196، جری له من افضل ما جری لمحمّد... و لقد حلمت علی مثله حموله... و کذلک یجری الائمة   .4

واحداً بعد واحد. 
5. سورة مبارکة مائده/ آیة 59، »يا ايهّا الذّينَ امَنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرّسولَ و اوُل‌یالامَرِ مِنکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید از 

خدا اطاعت کنید و از رسول و صاحبان فرمان از خودتان هم اطاعت کنید.« 
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كرده ‌است.1 
صدها روايت پراكنده در باب‌هاي مختلف از كتاب‌هاي گوناگون صريحاً مفهوم امام و امامت 
در فرهنگ شيعي را »زمامداري« و »ادارة امور امت مسلمانان« دانسته و امامان اهل‌بيت را 
صاحبان حقيقيِ حكومت معرفي كرده ‌است؛ به‌طوري كه براي جستجوگرِ مُنصف جاي ترديد 
باقي نمي‌گذارد كه ادعاي امامت از طرف ائمة اهل‌بيت، فراتر از رتبت فكري و معنوي، دقيقاً 
مبارزه‌ای  به  دعوت  حقيقت  در  آنان  همه‌جاگستر  دعوتِ  و  هست  نيز  حكومت  حق  ادعاي 

سياسي ـ نظامي براي به‌دست آوردن حكومت بوده است.پیشوای صادق، ص‌69ـ‌74
اگر کسي تصور کند که ائمة نه‌گانه و هشت‌گانه از امام سجاد تا امام عسکري فقط به ذکرِ 
احکام دين و معارف دين پرداخته و مبارزة سياسي به شکل‌هاي متناسب با زمانشان نداشته‌اند، 
حتماً غور2ِ کافي را در زندگي اين بزرگواران نکرده است. آن‌طوري‌ که از حالات آن بزرگواران 
به‌وضوح برمي‌آيد و اساساً معناي امامت در اسلام و فلسفه‌اي که شيعه براي امامت قائل است، 
جز اين راه هم به هيچ‌وجه قبول نمي‌کند و سازگار نيست. و اگر ما دليل روشني هم بر مبارزة 
مبارزه  بزرگواران  آن  نرسيده و  ما  به  نداريم،  ما خبر  بوديم که  بايد معتقد  ائمه نمي‌داشتيم، 
مي‌کردند. و نمي‌شود ما معناي امامت را آنچنان‌که در فرهنگ اسلام ‌ ـ‌نه فقط در فرهنگ 
تشيع‌ـ‌  وجود دارد بدانيم و به آن معتقد باشيم و درعين‌حال قبول کنيم که مثلًا صدوپنجاه 
سال و يا بيشتر، ائمهعليهم‌السلام در خانه‌ها نشسته‌اند و دست روي دست گذاشته‌اند و فقط دل را 
به اين خوش کرده‌اند که احکام قرآن و معارف اسلامي را بيان کنند و مبارزة سياسي نداشته‌اند، 
چنين چيزي به هيچ‌وجه درست نيست. البته وقتي مي‌گوييم ائمه مبارزه مي‌کردند، بايد اين 
را بدانيم که مبارزه در هر زماني به شکل خاصي است. گاهي مبارزه با کار فرهنگي، علمي، 
سياسي، تشکيل و تحزب و ايجاد سازماندهي و گاهي با کارهاي خونين، فعاليت‌هاي جنگي و 

نبرد آشکار است و هر زمان مبارزه به نحوي است.1366/5/9
مبارزه  حکومت  کردن  قبضه  براي  چطور  ائمهعليهم‌السلام  که  کنند  اشِکال  بعضي  است  ممکن 
رسيد.  نخواهند  حکومت  به  که  مي‌دانستند  خودشان  الهي  علم  با  درحالي‌که  مي‌کردند، 

1. الکافی/ ج1/ ص189
2. )غ‌ور( تأمّل و تفکر عمیق
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پيدا  دست  حکومت  به  نتوانستند  اينها  که  داد  نشان  ائمهعليهم‌السلام  زندگي  است،  خُب معلوم 
کنند و جامعه و نظام اسلامي را آن‌طور که ميل و وظيفه‌شان بود، تشکيل دهند. اما چطور 
ائمهعليهم‌السلام با بيان اينکه اين را مي‌دانستند و به الهام الهي از آن آگاه بودند، اين کار را انجام 
دادند؟ در جواب اين فکر بايد بگوييم، دانستنِ اينکه به هدف نخواهند رسيد، مانع از انجام 
وظيفه نمي‌شود. شما در زندگي پيغمبر نگاه کنيد. پيغمبر اکرم مي‌دانستند که در جنگ احد 
شکست خواهند خورد. مي‌دانستند، آنهايي را که در شکاف کوه نشانده‌اند، نخواهند نشست و 
به طمعِ غنيمت پايين خواهند آمد. پيغمبر آن‌روزي که به طائف رفت تا بني‌سقيف را هدايت 
کند و از شر مکي‌ها به طائفي‌ها پناه برد، مي‌دانست که طائفي‌ها با پاره‌سنگ از او استقبال 
مي‌کنند. اين‌قدر سنگ به او مي‌زنند که ساق مبارکش خوني مي‌شود و مجبور مي‌شود برگردد. 
ائمهعليهم‌السلام همة اينها را مي‌دانستند. اميرالمؤمنين مي‌دانست که در بيست‌وي‌کم ماه رمضان 
به شهادت خواهد رسيد، اما درعين‌حال اندکي قبل از ماه رمضان، اردوگاه وسيعي در بيرون 
کوفه درست کرد براي اينکه به ادامة جنگ با معاويه بپردازد. اگر دانستن اميرالمؤمنين موجب 
مي‌شود که او بر طبق روالِ عادي و معمولي عمل نکند، چرا اين اردوگاه را درست کرد، چرا 
اين لشکرکشي را کرد؟ مردم را برد بيرون کوفه و منتظر نگه داشت، چرا؟ چه فايده‌اي داشت؟ 
تلاش  که  بشود  آن  موجب  نبايد  نمي‌رسند  حکومت  به  که  مي‌دانستند  ائمهعليهم‌السلام  اينکه 
خودشان را نکنند. بايد تلاش و مبارزه بکنند و مثل کسي که نمي‌داند و اطلاع ندارد چه پيش 

خواهد آمد، تمام کارهاي کسي را که نمي‌داند چه پيش خواهد آمد بايد انجام بدهند.1364/1/23

چهار دورة جریان امامت 
 ـ پدید آمد و تا  جریان امامت، از نخستین روز پس از رحلت پیامبر  ـماه صفر سال یازده هجری
 ـ در میان جامعة  سال وفات امام حسن عسکری  ـماه ربیع‌الاول سال دویست‌وشصت هجری
مسلمانان ادامه یافت. در اين مدت، امامت به‌طور تقريبي چهار دوره را گذرانيد و هر دوره با 

ويژگي‌هايي از لحاظ موضع‌گيري امامان در برابر قدرت‌هاي مسلط سياسي. 
دورة اول، دورة سكوت يا همكاري امام با اين قدرت‌هاست. جامعة نوپا و جديدالولادة‌ اسلامي با 
وجود دشمنان قدرتمند و ضربت‌خوردة خارجي، و با وجود عناصر تازه‌مسلمان و درست‌جا‌‌نيفتادة 
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داخلي، به هيچ‌وجه تابِ دودستگي و اختلافِ ‌صفوف را ندارد. كمترين رخنه‌ای‌ در پكير استوار 
اين جامعه مي‌تواند همچون تهديدي نسبت به اصل و اساس آن باشد. از طرفي زاوية انحراف 
خود  اميرالمؤمنين‌ ك‌ ـ‌ه  همچون  كسي  براي  كه  نيست  فاحش  آنچنان  حقيقت،  از  واقعيت 
دلسوزترين و متعهدترين انسان نسبت به مكتب و جامعة اسلامي است‌ـ‌  قابل تحمل نباشد و 
شايد به همين جهات، که از پیش در آینة بینش پیامبر اکرم منعکس بود، پيامبر به اين شاگرد 

برگزيدة خود فرمان داده بود كه در برابر چنين حوادثي صبر و تحمل پيشه سازد. 
اين دوره، سراسرِ بیست‌وپنج سالِ ميانة رحلت پيامبر ‌اكرم‌  ‌ـ‌سال یازده هجري‌ـ‌  و آغاز خلافت 
اميرالمؤمنين‌  ـ‌سال سی‌وپنج‌ـ  را در بر مي‌گيرد. آن حضرت در نامه‌اي خطاب به مصريان، وضع 
خود را در آغاز اين فَترت1، اين‌گونه تشريح ميك‌ند: »فَأمسَكتُ يدَي حَتىّ رَأيتُ راجِعَةَ الناّسِ 
 فخََشِيتُ إن لمَ   ـصلّ‌یا‌للهعليه‌وآله ـ دٍ  مِ يدَعُونَ إلىَ مَحْقِ دَينِ مُحَمَّ قَد رَجَعَت عَنِ الإسَال
بهِ عَلیّ اعَظمُ مِن فوَتِ  المُصيبة  فيِهِ ثلَماً أو هَدماً تکونُ  مَ وَ أهلَهُ أن أرَى  أنصُرِ الإسَال
تلِکَ الَاحداث«؛ نخست از همة جريان‌ها كناره گرفتم تا آنكه ديدم  فَنهضت فی  وِلايتَکُم 
گروه‌هايي، از اسلام رجعت كرده و به نابودي اسلام دعوت ميك‌نند. بيم آن بود كه اگر اسلام 
و مسلمانان را ياري نكنم، در اسلام رخنه يا ويراني‌اي پديد آيد كه خسارات آن عظيم‌تر باشد از 

موضوع از دست دادن خلافت، اين بود كه به‌پاخاستم و كمر بستم.2
زندگي بیست‌وپنج سالة عليعلیه‌السلام در اين دوره، حاكي از دخالت فعال و كمک و حمايتي است 
كه از روي كمال دلسوزي نسبت به اسلام و جامعة مسلمانان انجام مي‌گرفته است. پاسخ‌ها و 
راهنمايي‌هاي آن حضرت به خلفاي زمان دربارة مسائل سياسي و نظامي و اجتماعي و غيره، 
در نهج‌البلاغه و ديگر كتب حديث و تاريخ نقل شده و شاهدِ ترديدناپذيري است بر اين شيوه 

در زندگي امام. 
ماه خلافت  نه  و  دوره، همان چهار سال  اين  است.  امام‌  رسيدن  قدرت  به  دورة  دوم،  دورة 
با وجود ملالت‌ها  با همة كوتاهي و  اميرالمؤمنين‌ و چند ماه خلافت حسن‌بن‌علي‌ است كه 
درخشنده‌ترين  است،  تفكيك  غيرقابل  انقلابي،  حكومت  يک  از  كه  فراواني  دردسرهاي  و 

1. )ف‌ت‌ر( زمان بین دو مرحله
2. نهج‌البلاغه/ نامة 62
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سال‌هاي حكومت‌ اسلامي به‌شمار مي‌رود. روش‌هاي ‌انساني و عدالت مطلق و رعايت ابعاد 
گوناگون اسلام در زندگي جامعه، همراه با قاطعيت و صراحت و جرأت، در اين دوره بيش از 

هميشة تاريخ ثبت و ضبط است. 
اجتماعي كه در  نظام  و  براي حكومت  بود  نمونه‌اي  و  امامان، مسطوره  زندگي  از  اين دوره 
امامان شيعه بدان فراخوانده و در راه آن تلاش كرده‌اند و شيعه  از آن همواره  دو قرن بعد 
همچون خاطره‌اي گرامي از آن ياد ميك‌رده و دريغ آن را مي‌خورده و رژيم‌هاي زمان‌هاي بعد 
را در مقايسه با آن محكوم مي‌ساخته است. درعين‌حال درسی و تجربة آموزنده‌‌اي بوده كه 
مي‌توانست وضع و حالِ كي حكومت انقلابي و صددرصد اسلامي را در ميان جامعه و مردمي 
تربيت‌نيافته يا به انحراف كشانيده شده، نشان دهد و از آن‌روز روش‌هاي دراز‌مدت و همراه با 

تربيت‌هاي دشوار و سخت‌گيرانه‌ای حزبي را بر امامان بعدي تحميل كند. 
دورة سوم، بیست سالِ ميانة صلح امام حسن‌  ـ‌سال چهل‌ویک‌ـ‌  و حادثة شهادت امام حسين‌ 
 ‌ـ‌محرمِ سال شصت‌ویک‌ـ‌  است. پس از ماجراي صلح، عملًا كارِ نيمه‌مخفي شيعه شروع شد 
و برنامه‌اي كه هدفش تلاش براي بازگرداندن قدرت به خاندان پيامبر‌ در فرصت مناسب بود، 
آغاز شد. اين فرصت طبق برآوردِ عادي، چندان دور از دسترس نبود و با پاياني‌افتنِ زندگي 
شرارت‌آميز معاويه، اميد آن وجود داشت. بنابراين مي‌توان دورة سوم را »دورة تلاش سازندة 

كوتاه‌مدت براي ايجاد حكومت و رژيم اسلامي« نام داد.1 
و بالاخره، چهارمین دوره، روزگار تعقيب و ادامة همين روش در برنامه‌اي درازمدت است؛ در 
زمانی نزدكي به دو قرن، و با پيروزي‌ها و شكست‌هايي در مراحل گوناگون، و همراه با پيروزي 
قاطع در زمينة كار ايدئولوژكي، و آميخته با صدها تاكتكِي مناسب زمان، و مزيّن با هزاران 

جلوه از اخلاص و فداكاري و نمودارهاي عظمت انسان طراز اسلام.پیشوای صادق، ص‌16ـ‌19
»مبارزة  عنصرِ  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  به‌طور شایسته  ائمه  زندگی  در  که  مهمترین چیزی 
از آغاز نیمة‌ دوم قرن اول هجری، که خلافت اسلامی به‌طور آشکار با  حادّ سیاسی« است 
پیرایه‌های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانة پادشاهی بدل گشت، ائمة 

1. در این‌باره ضمن چند سخنرانی، به شرح و تفصیل و با ذکر مدارک و شواهد بحث کرده‌ام. )نویسنده(
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اهل‌بیتعلیهم‌السلام مبارزة سیاسی خود را به شیوه‌ای متناسب با اوضاع و شرایط، شدت بخشیدند. 
این مبارزه بزرگ‌ترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی بر پایة امامت بود. 
بی‌شک تبیین و تفسیرِ دین با دیدگاه مخصوص اهل‌بیتِ وحی، و رفع تحریف‌ها و کج‌فهمی‌ها 
از معارف اسلامی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد اهل‌بیت به حساب می‌آمد. اما 
طبق قراینِ حتمی، جهاد اهل‌بیت به این هدف‌ها محدود نمی‌شد و بزرگ‌ترین هدفِ آن، چیزی 
بیشترین دشواری‌های  نبود.  نظام عادلانة اسلامی  تأسیس  و  »تشکیل حکومت علوی«  جز 
زندگیِ مرارت‌بار و پر از ایثارِ ائمه و یاران آنان، به‌خاطر داشتن این هدف بود و ائمه‌ از دوران 

امام سجاد و بعد از حادثة عاشورا به زمینه‌سازی درازمدت برای این مقصود پرداختند.
امام هشتم جریان وابستة  در تمام دوران صدوچهل سالة میانِ حادثة عاشورا و ولایتعهدیِ 
 ـ همیشه بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن دستگاه‌های  به امامان اهل‌بیت  ـیعنی شیعیان
خلافت به حساب می‌آمد. در این مدت بارها زمینه‌های آماده‌ایی پیش آمد و مبارزات تشیع، 
که باید آن را »نهضت علوی« نام داد، به پیروزی‌های بزرگی نزدیک گردید، اما هر بار موانعی 
بر سر راه پیروزی‌ نهایی پدید می‌آمد و غالباً بزرگ‌ترین ضربه از ناحیة تهاجم بر محور و مرکز 
اصلی این نهضت، یعنی شخص امام در هر زمان و به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن 
حضرت، وارد می‌گشت و هنگامی که نوبت به امام بعد می‌رسید، اختناق و فشار و سخت‌گیری 

به حدی بود که برای آماده ‌کردن زمینه، به زمان طولانیِ دیگری نیاز بود. 
جریانی  همچون  را  تشیع  شجاعانه  و  هوشمندانه  حوادث،  این  سختِ  توفانِ  میانِ  در  ائمه 
کوچک اما عمیق و تند و پایدار از لابه‌لای گذرگاه‌های دشوار و خطرناک گذراندند. و خلفای 
امُوي و عباسی در هیچ‌‌زمان نتوانستند با نابود‌ کردن امام، جریان امامت را نابود کنند. و این 
خنجرِ برُّنده همواره در پهلویِ دستگاهِ خلافت، فرورفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی، 

آسایش را از آنان سلب کرد.1363/5/18


